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واکنش به خبر
 «خانه چهل گره، فینالیست جایزه آقاخان ۲۰۱۶»

نقش مؤلف
 برای ایجاد یک اثر معماری دو راه وجود دارد.  �

راه اول اســتفاده از روش های معمول، راه حل های 
حاضــر، آماده و تجربه شــده اســت کــه منجر به 
تولید ســاختمان های متعارف می شوند و راه دیگر 
قدم گذاشتن در مسیر های ناشــناخته و مواجهه با 
مسائلی اســت که راه حل موجود ندارند و نیازمند 
ابــداع هســتند و اغلــب به خلــق آثار برجســته 
معمــاری می انجامنــد. در هــر جامعــه ای عده 
محدودی از معماران با قدم گذاشتن در مسیر دوم، 
تحمل زحمت بیشــتر و فداکردن منافع مادی خود 
را وقف اهداف معنوی و پیشــبرد فرهنگ معماری 
می کنند و به همین علت است که حقوق مؤلف در 
آثار هنری، ادبی و ابداعات علمی بسیار مهم است. 
حق تألیف اثر تنها وســیله شناسایی ارزش کارهای 
خلاقه بوده و رعایت آن در تمام دنیا یکی از اصول 
ابتدایی و پذیرفته شده در هر حرفه ای است. امسال 
ســه پروژه از ایران، فینالیســت جایــزه بین المللی 
معتبری چون جایزه آقاخان شده اند و برای من مایه 
افتخار است که خانه چهل گره نیز در این فهرست 
قــرار دارد. خانه چهل گره، ســاختمان مســکونی 
نســبتا کوچکی در یکی از محلات متوســط تهران 
اســت که برای پرورش ایــده و طراحی آن زمان و 
زحمتی به مراتب بیشــتر از طراحی یک ساختمان 
لوکس معمول در شمال شــهر صرف شده است. 
این پروژه از ســال ۹۳ تاکنــون برنده جوایز داخلی 
نظیر جایزه معمار و منتخب جوایز بین المللی نظیر 
جایزه جهانی آجر بوده و از همان تاریخ با پوشش 
خبری گســترده مجــلات و ســایت های خارجی و 
داخلــی در تمام مــوارد با نام مؤلفــان اثر، حبیبه 
مجدآبادی و علیرضا مشــهدی میرزا منتشــر شده 
اســت. پس از توفیق این پــروژه به عنوان منتخب 
جایزه آقاخــان، خبری در روزنامه «شــرق» مورخ 
شنبه ۲۵ اردیبهشت به چاپ رسید که پروژه چهل 
گــره را صرفا به یک نفر منتســب می کنــد. آنچه 
مســلم است در مورد آثار مشترک نظیر خانه چهل 
گــره، عدم رعایت حقــوق مؤلفان، اقــدام یکی از 
طرفیــن در جهت منحرف کــردن اذهان عمومی و 
ســعی در حذف نام یکی از مؤلفــان به ویژه زمانی 
که پروژه موفقیتی کســب می کند، به دور از اخلاق 
حرفه ای اســت. از این رو از روزنامه «شرق» انتظار 
می رود بــا نگاهی به اخبار موثــق جایزه در منابع 
داخلی و خارجی، خبر منتشرشــده در روز شنبه را 
اصــلاح کرده و با پیگیری دلایل این تخلف از تکرار 

چنین اشتباهاتی در آینده جلوگیری کند. 
حبیبه مجدآبادی

بازتاب

استعفایی ناشی از
 خستگی یا انتقاد

اینکه ایرج راد اعلام کرده است بعد از ۱۵ سال قرار  �
نیســت دیگر مدیرعامل خانه تئاتر باشد، برخلاف نظر 
بسیاری از همکاران مطبوعاتی، همان طورکه خودش 
بعد توضیح داده، به معنای اســتعفا نیســت. به هر 
حال دوران دوســاله هیأت مدیره خانــه تئاتر به پایان 
رســیده و هنوز هیأت مدیره جدید معرفی نشده است 
تا بخواهند درباره مدیرعامل بعدی خانه تئاتر تصمیم 
بگیرنــد و این یعنــی او قصد ندارد بــرای دوره بعدی 
خانه تئاتر مدیرعامل بماند و به همان نایب رئیسی که 
به اندازه دوران مدیرعاملی اش هســت، بسنده می کند 
تا به جای آنکــه تمام وقت در خدمت کارهای صنفی 
باشــد، کمی هم به فعالیت های هنــری اش بپردازد. 
تصمیمی که به نظر می رســد انتقادهایی که در چند 
سال گذشــته به هیأت مدیره خانه تئاتر و شخص ایرج 
راد وارد می شد، در آن بی تأثیر نبوده است. در چند سال 
گذشته به هیأت مدیره خانه تئاتر انتقادهای زیادی وارد 
شــد. به طوری که اعضای متفاوت هیأت مدیره قبلی 
«کارگروه بهســازی خانه تئاتر» را با حضور چهره های 
منتقدی چون علی رضا نادری، اصغر دشــتی و حمید 
پــورآذری تشــکیل دادنــد. کارگروهی کــه درنهایت 
نتیجــه ای از اعتراض هایش نگرفــت و کار را رها کرد. 
براســاس اساســنامه خانه تئاتر، امور اجرائی این نهاد 
صنفی توسط هیأت مدیره هفت نفره ای اداره می شود 
که به مدت دو ســال برگزیده می شوند. این اتفاق ۲۸ 
اردیبهشــت ۹۵ رخ داد و با چنــد تغییر کوچک مانند 
انتخــاب حمیدرضــا نعیمی، مریم کاظمــی و اصغر 
همت به عنوان اعضای اصلی به اضافه اعضای اصلی 
چند سال گذشــته؛ عزت االله انتظامی، ایرج راد، بهزاد 
فراهانی و کاظم هژیرآزاد، قرار است برای دو سال آینده 
نهاد صنفی تئاتری ها را اداره کنند. به موجب ماده ۲۳ 
اساسنامه هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک 
رئیس و یک نایب رئیــس برخواهد گزید و می تواند در 
صورت لزوم برای سایر اعضا، سمت های دیگری مقرر 
کند. همچنین از بین خود یا ســایر اعضا یا از غیرعضو، 
یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و حدود وظایف 
و اختیارات و در صورت اقتضا دســتمزد وی را تعیین 
خواهد کرد. مدیرعامل مجــری مصوبات هیأت مدیره 
و در برابر آنان مســئول اســت. رئیس هیأت مدیره در 
صورت تصویب مجمــع عمومی درعین حال می تواند 
مدیرعامل مؤسسه باشد. یعنی هیأت مدیره باید فردی 
را از میان همین اعضــای هیأت مدیره یا خارج از آنجا 
به عنوان مدیرعامل نهاد خانه تئاتر منصوب کند. نهادی 
که البته به عنوان صنف یا سندیکای هنرهای نمایشی 
و با وجود مشــکلات حقوقی و ثبتی که دارد، در چند 
سال گذشته تلاش کرده از حاشیه های مرسوم سیاسی 
اجتماعی دور بماند. تلاشی که البته تا حدی هم موفق 
بــوده و این خانه ســعی کرده اســت کمتر به صورت 
علنــی در موضوعات غیــر از تئاتر وارد شــود. اما این 
حرکت در حاشیه، خیلی هم بدون انتقاد نبوده است. 
درست اســت که خانه تئاتری ها به اندازه هیأت مدیره 
خانه موسیقی با حاشــیه های مالی روبه رو نبودند اما 
تغییرنکردن چهره های اصلــی آن یکی از انتقادهای 
مهمــی بود که به خانــه تئاتر می شــد. هرچند بنا بر 
ماده بیست یک اساسنامه خانه تئاتر، هیچ منعی برای 
انتخاب چندباره اعضای هیأت مدیره نیســت و اعضای 
هیأت مدیره بــه جز مدیرعامل هیچ کــدام ریالی برای 
حضور در آن نمی گیرند و زمان خود را صرف تسهیلاتی 
بــرای اعضای صنف می کنند؛ اما اینکــه افرادی برای 
ســال های متمادی در رأس یک نهاد صنفی باشــند، 
اســاس دموکراسی در آن نهاد را دچار اختلال می کند. 
این مهم ترین انتقادی بود که در این سال ها به نهادهای 
صنفی هنری به خصوص خانه تئاتر وارد است. از سوی 
دیگر ایــن حضور طولانی مــدت در هیأت مدیره باعث 
می شــود افراد به مــرور زمان محافظه کارتر شــوند و 
برای اظهارنظرها بیشــتر تأمل می کننــد. انتقادی که 
البتــه به هیأت مدیــره قبلی و فعلی خانــه تئاتر وارد 
است. هیچ کسی منکر کارهای خوبی که در این سال ها 
هیأت مدیره خانه تئاتر و به خصوص شخص مدیرعامل 
برای حل مشکل بیمه و ساخت مکانی دائم برای خانه 
تئاتر در خیابان سمیه کرد، نیست. اما واردنشدن یا دیر 
واردشدن به موضوع اجراها و نرسیدن ماجرای قرارداد 
تیپ به ســرانجام و موضع نگرفتن نسبت به اتفاقات 
مهم در تئاتر یا برخی از هنرمندان جزء مشکلاتی است 
که به نظر می رســد با تغییر مهــم مدیرعامل در خانه 

تئاتر مي توان به انتظار حل آن نشست. 

پرده خانه

سال سیزدهم    شماره 2588 شنبه   1 خرداد 1395

فرزانه ابراهیم زاده

هنر

تقدیر مشهدی ها  از  کیانیان
شــرق:رضا کیانیان  �

مادری اش  سرزمین  در 
مورد تقدیر قرار گرفت. 
او در مراسم اردیبهشت 
خاطــرات  از  تئاتــر 
روزهایــی که دوســت 
داشــته وارد تئاتر شود 

گفت و تأکید کرد همچون روزهای قبل از انقلاب 
پرچم تئاتر مشــهد بالاســت. رضا کیانیان، بازیگر 
ســینما، تئاتر و تلویزیون، در آیین اردیبهشت تئاتر 
خراســان رضوی در محل ســالن اصلی تئاترشهر 
مشــهد گفت: «حدود ۵۰ ســال پیش پســری در 
مشــهد وقتی سوم دبیرســتان بود، به دلیل آنکه 
به بازیگری علاقه  داشــت از بــرادرش خواهش 
کرد تــا او را به گروهش ببرد، اما برادر قبول نکرد 
تا نگویند پارتی بازی کرده اســت. آن پســر سال ها 
تــلاش کرد و همه کار کرد امــا به صحنه راهش 
ندادند و بعد از ســال ها برادرش به او گفت بیا و 
بازی کن و نقش مــن این بود که به صحنه بیایم، 
به امامزاده سلام بدهم و از صحنه خارج شوم، اما 
برای همان نقش تلاش کــردم که البته در همان 
شب اول توقیف شــد». کیانیان در مرور خاطرات 
خود عنوان کــرد: «از همان اول به همه می گفتم 
که خــودم را ثابت خواهم کــرد و رفته رفته کارم 
در تئاتر و نیز نقشــم بیشتر شد. ما در تئاتر زحمت 
کشیدیم و امشب چندبار در این سالن بغض کردم 
چــون فکر نمی کردم که یک روز در مشــهد همه 
هنرمندان دور هم جمع شوند و مردم و مسئولان 
بیایند و برای من بزرگداشت بگیرند. من این جایزه 
و بزرگداشــت را تقدیم می کنم به تمام هنرمندان 
تئاتر مشــهد کــه پرچم تئاتر خراســان را بالا نگه  
داشــته اند. آماری که از تئاتر مشهد شنیدم نشان 
می دهد کــه همچنان مثل روزهای قبل از انقلاب 
پرچم تئاتر مشــهد بالاست و بعد از تهران دومین 
قطب تئاتر ایران اســت». او در مورد حال وهوای 
تئاتر مشهد در سالیان گذشــته افزود: «در مشهد 
شــخصیتی وجــود دارد به نام دکتــر محمدرضا 
لطفی که در زمان آغاز به کار ما در تئاتر، مســئول 
تئاتر خراسان شد. او فرشته بود و به معنی واقعی 
کلمه مســئول بود و مسئول کسی است که بداند 
وقتی مســئول می شــود از صدقه ســر هنرمندان 
است. مثلا وزیر ارشاد برای آن وزیر ارشاد می شود 
کــه از هنرمندان حمایت کنــد نه اینکه برای آنان 

فخر بفروشد».

چهره روز

خسرو  دهقان: 
فیلم های «نادری» ربطی به «شهیدثالث» ندارد

امیر گنجوی، خبرنگار «شرق»، «کن»: به روزهای پایانی 
جشــنواره «کن» نزدیک می شــویم؛ روزهــای خاص و 
ایران. ســاخته های نمایندگان  سرنوشت ساز ســینمای 
مختلــف ســینمای ایــران در بخش های نوعــی نگاه، 
سینه فونداســیون و بخــش مســابقه اصلــی در حال 
نمایش است. اولین فیلمی که از ایران به نمایش درآمد 
«وارونگی» بهــزادی در بخش نوعی نگاه بود. وارونگی 
داســتان دختری مصمم و بااراده است که به مخالفت 
با فشــارهای وارده از خانواده خود می پردازد و تصمیم 
می گیرد اســتقلال شــخصی خود را حفظ کند. با وجود 
آنکــه کاراکتر اصلــی فیلم یک زن اســت، ولی به قول 
کارگردان این فیلم، درباره هر جنســیتی می تواند باشد و 
داســتانی فقط مختص زنان نیست. فیلم فوق در سالن 
«دبوســی» و در ســالنی تقریبا پر از تماشاگر پخش شد. 
تیری فرمو، دبیر جشــنواره، با بیان این نکته که سینمای 
ایران از شکل سنتی خود فاصله گرفته و نسل جدیدی از 
سینماگران ایرانی شکل گرفته اند، کار بهزادی را معرفی 
کــرد. خود بهزادی هم در ابتدای فیلم ضمن اشــاره به 
مســتقل بودن «وارونگی»، از تماشــاگران خواســت به 
سختی های کار او در تولید فیلم توجه داشته باشند. بعد 
از اکران، عوامل فیلم در ســالن حاضر شــدند و با توجه 
به کف زدن های انتهای فیلم می شــد حدس زد از فیلم 
خوششــان آمده. در روزهاي اخیر ســه فیلم از ایران در 
بخش های سینه فونداسیون و همچنین فیلم های کوتاه 
روی پــرده رفت؛ هر چند با توجه به اینکه بعضی از این 
فیلم های کوتاه را  سینماگران ایرانی در مدارس سینمایی 
خارج ایران ســاخته اند، به عنوان نماینــدگان ایرانی در 
وب سایت جشــنواره معرفی نشــده اند. همچنین شب 
گذشته فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی ساعت هفت در 

سالن دبوسی پخش خواهد شد. 
داردن ها، بدون خلاقیت

بــرادران داردن با فیلم آخر خود «دختر ناشــناس» 
به جشــنواره کن آمدند. دختر 
ناشــناس ماجــرای پزشــکی 
اســت که بر اثر احساس گناه 
ماجرای  از  می گیــرد  تصمیم 
قتل دختــری که بــه دفتر او 
آمــده بــود و او در را برایش 

باز نکــرده، پــرده بگشــاید. فضای فیلم شــباهت 
زیــادی به کارهای قبلی داردن هــا دارد و تقریبا اکثر 
بخش های آن قابل پیش بینی اســت. می توان گفت 
ســینمای داردن ها بــه صورت ژانری مشــخص در 
ســینما در آمده و دیگر خلاقیــت و نوآوری کارهای 
قبلــی خود را ندارد. تنها نکته بامزه فیلم را می توان 
استفاده کردن داردن ها از یک پزشک به جای کارآگاه 
برای کشــف ماجرای قتل فیلم دانســت که فیلم را 
متفاوت از فیلم های پلیســی ایــن ژانر کرده. هرچند 
بــه نظر پاره ای از منتقــدان ایرانی حاضر در کن، این 
استفاده کردن سبب شــده داستان فیلم باورنکردنی 
شــود و نفهمیم چرا یک پزشک این چنین مصمم به 

دنبال کشف حقیقت است! 
پسرک جسور چه می گوید؟ 

ژاویه دولان، پســرک جسور ســینمای معاصر، با 
فیلم «تا آخر دنیا» که گرفته شــده از تئاتری معروف 
است، در کن امسال شرکت کرده. پرویز جاهد معتقد 

اســت فیلم فوق تجربی ترین کار کن امســال اســت. 
درواقــع دولان محتــوا را تا حد زیــادی در این فیلم 
قربانی فرم کرده. بخش اکثــر فیلم از طرق کلوزآپ 
روایت می شــود و دوربین کارگــردان در بخش های 
زیادی به کاراکترها بســیار نزدیک اســت. بازی های 
فیلم حالت تئاترگونه و اغراق آمیز پیدا کرده و بیننده 
مــدام با دریایی از صــدا و تصاویر روبه روســت. این 
تکنیک خاص موجب می شــود گاه تفکرکردن درباره 
فیلم و داســتان آن را مشــکل کنــد. دوربین همواره 
از چهــره ای بــه چهره دیگــر می پرد و کنــار آن در 
بخش هایی با تلفیق فیلم با مونتاژهای  ام تی وی گونه 
و با ریتم تند روبه روییم. عوامل فوق ســبب شده در 
این کار جاه طلبی زیادی دیده شــود و می توان گفت 
درنهایت خــود دولان و کارش قربانی این جاه طلبی 
زیاد شده! با همه این حرف ها، دولان با این کار بازهم 
ثابت کرد جوان فوق العاده بااستعدادی است و باید 
منتظر کارهای بسیار خوب از او در آینده سینما بود. 

باز  هوکردن
فقط ژاویه دولان نبود که با تصاویر ســینمایی خود، 
ما را در کن شــوک زده کرد. شــوک اصلی کن را شــب 
گذشــته «نیکلاس ویندینگ رفن» با فیلم «نیون دمون» 
وارد کــرد. فیلم، نــگاه کاملا زمینی و غیرقدســی گونه 
به زیبایی انســانی دارد و زیبایی را ارزشــی می بیند که 
انســان ها برای به دســت آوردن آن با هم می جنگند و 
وارد رقابت های مرگ بار می شــوند. نــگاه کاملا زمینی 
کارگردان به زیبایی، مورد استقبال بخشی از تماشاگران 
قرار نگرفت و بعد از فیلم اوسایاس این دومین فیلمی 
بــود که بــا هوکردن هــای مــداوم روبه رو شــد. دلیل 
بخشی از هوکردن ها را می توان به آوانگاردبودن فیلم 
هم نســبت داد کــه در بخش هایی کارهای ســوررئال 
کارگردان هایی مانند دیوید لینچ و دیوید کراننبرگ را به 

یاد می آورد. 
شاه ماهی جشنواره

شــاه ماهی روزهای پایانی را فیلم «فارغ التحصیل» 
کریســتین مونجو می توان دانســت. لقب شــاه ماهی 
برازنده این فیلم اســت؛ از آنجا که تم اصلی جشنواره 
کن امسال را می توان ارتباط خانواده و جامعه دانست، 
درواقــع بخــش زیــادی از فیلم های فــوق از تداخل 
ارزش های خانواده و جامعه ســخن می گویند و اینکه 
به چــه دلایلی اعضای خانــواده مجبور بــه کارهایی 
می شــوند که در تقابل با خواســته های جامعه اطراف 
آنهاســت. تم فوق که یادآور تراژدی آنتیگونه است در 
فیلم فارغ التحصیل به خوبی به نمایش درآمده. فیلم، 
درباره پدری است که به دنبال یک اتفاق پیش بینی نشده 
مجبور است به دختر خود چیزهایی بیاموزد که با همه 
پندارهــای اخلاقی ای که تاکنون به او آموخته، متفاوت 
است. برای رســیدن به هدف، پدر هر وسیله اي را جایز 
می بیند و امیدوار است با تکیه بر وسایل فوق، سبب ساز 

سعادت دختر و مهاجرت او به لندن شود. 
  

شب گذشته فیلم اصغر فرهادی برای اولین بار در 
کن به نمایش در آمد. امیدها به این فیلم زیاد اســت 
و با توجه به پختگی فرهادی در تألیف داســتان هایی 
با تم شخصی و خانوادگی، امید است فیلم فرهادی 
نماینده ای قوی و مؤثر از طرف ایران برای کن باشد. 

روز های پایانی «کن» فرا رسید
... و دوباره «فرهادى» 

فرانک آرتا

این روزها از گوشــه وکنار نام «سهراب شهیدثالث» زیاد شنیده و خوانده می شود. نمایش فیلم «یک اتفاق 
ساده» در گروه «هنر و تجربه»، برپایی بزرگداشت سهراب شهیدثالث در «سیزدهمین دوره جشنواره فیلم 
کوتاه دانشــجویی نهال» و همین طور برپایی یادبودهایی از این فیلم ساز در سینماتک های مختلف، حاکی 
از اهمیت این فیلم ساز گزیده کار است. فیلم سازی که با دو فیلم «یک اتفاق ساده» و «طبیعت بی جان» در 
اوایل دهه ۵۰ نقش بسزایي در شکل گیري سینماي مستقل ایران داشت. بعد از آن هم به آلمان مهاجرت 
کرد و فیلم های زیادی ساخت. به طوری که اگر امروز از شهروندی آلمانی سؤالی درباره ملیت این فیلم ساز 
در غربت بپرســید، حتما از او به عنوان «یک آلمانی» یاد می کند. با این همه این پرسش مطرح می شود که 
چرا تاکنون در ســینمای ایران تالیان این فیلم ســاز مهم تر شــده اند و با او در گذر زمان همچون «غریبه» 
رفتار شــد؟ برخی علتش را گرایش های فکری او می دانستند و دیگران هم کم رویی و گزیده گویی اش را و 
بعضی هم انقطاع تاریخی در برهه ای از زمان و... ولی هرچه باشــد، اینکه دوباره توانسته سر از زیرِ لحاف 
تاریخ بیرون آورد و همچون منبعی، الهام بخش فیلم ســازان بزرگی همچون کیارســتمی بوده، ضرورت 
توجه دقیق به او بیشــتر رخ می نماید. در ادامه ابراهیم فروزش و خسرو دهقان از دیدگاه خاص خود به 

شهیدثالث پرداخته اند. 

نگاه دوباره به خالق «طبیعت بی جان»

شهیدثالث
همچنان «در غربت» 

ابراهیم فروزش: 
جریان ساز نبود، اما تأثیر گذاشت

بهناز شــیربانی: ابراهیم فروزش، فیلم ســاز باســابقه 
ســینمای ایران، از زاویه دیگری به جایگاه شــهیدثالث 
 پرداخت. این فیلم ســاز در پاســخ به این پرسش که آیا 
ســینمای امروز ایران مدیون نگاه ســهراب شهیدثالث 
اســت یا نه، جــواب داد: «زمانــی که شــهیدثالث در 
وزارت فرهنگ و هنر وقت فعالیت می کرد،  من مسئول 
ســینمایی کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
بودم و با او مراوده بیشــتری داشــتم. معتقدم سهراب 
شهیدثالث یکی از اســتعدادهای درخشان سینمای ما 
بود. هرچند شهیدثالث نســبت به برخی مسائل در آن 
زمــان گله مندی هایی داشــت. همان زمان از ســهراب 
شهیدثالث دعوت کردیم در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان فیلمی بسازد. شــرایط ما نیز به گونه ای بود 
که در ابتدا ســاخت فیلم کوتاه را تجربه می کردیم». او 
در ادامه بیان کرد: «نخستین تجربه او در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، ســاخت فیلم سیاه و سفید 
بود؛ تک فریمی از روایت یک مرد و پســرش. بعد از آن 
فیلم نامــه دیگری به نــام «قرنطینه» پیشــنهاد داد که 
متأسفانه شــرایط تولید ش فراهم نشد! و هیچ وقت به 
مرحله ســاخت نرسید. اما شــهیدثالث تصمیم گرفت 

ادامه فعالیتش را در بیرون کانون پرورش فکری انجام 
دهد. فیلم سازی بلند او در خارج از فضای کانون با فیلم 
«یک اتفاق ساده» شروع شد. به نظر من میان فیلم های 
«یک اتفاق ســاده» و «در غربت» فاصله بسیاری است. 
نوع سینمای شهیدثالث به گونه ای بود که سکون زندگی 
را به درســتی و زیبایی به تصویر می کشید». فروزش در 
بخــش دیگــری از اظهاراتش توضیــح داد: «طبیعت 
بی جان» حقیقتا یکی از بهترین فیلم های ایرانی اســت 
که طرفداران بسیاری دارد و بسیاری را نیز جذب سینما 
کرد و راهگشای نگاه دیگری به سینمای ایران شد». او با 
اشاره به اینکه شهیدثالث اعتقادی به حضور بازیگر در 
فیلم هایش نداشت، تصریح کرد: «بازیگران فیلم های او 
افراد کوچه و بــازار بودند و تنها در فیلم «در غربت» از 
بازیگر حرفه ای استفاده کرد». فروزش در پایان سخنش 
ضمن ابراز علاقه مندي خود به شــهید ثالث درباره این 
فیلم ســاز این طور اظهار نظر کرد: «شهیدثالث در عمر 
کوتاه هنری خود جریان ســاز نبود، امــا تأثیراتش را در 
سینما گذاشت. بعد از او، بسیاری از آثارش تقلید کردند. 
ســهراب شــهیدثالث جدا از هنرمندی بزرگ، انســانی 

مهربان و درعین حال عصبی از روزگار بود».

خســرو دهقان، منتقد ســینما،  دربــاره دلیل توجه 
دوباره به ســهراب شهیدثالث و ســینمای او در محافل 
هنری و دانشــگاهی – جــدا از بحــث بازخوانی تاریخ 
سینمای ایران - به «شرق» گفت: «در این سال ها شاهد 
هســتیم که جدا از ســاخت فیلم های رایــج در جریان 
اصلی ســینمای ایــران،  توجهات بــه فیلم هایی از نوع 
«سینمای دیگر» زیاد شده اســت. بنابراین در این مسیر 
پیداکردن و تحلیل ریشــه ها و سرچشــمه های این نوع 
ســینما در کلیت تاریخ ســینماي ایران ضروری به نظر 
می رســد. در حقیقت مي توان گفت سهراب شهیدثالث 
و ســینمایش همان سرچشــمه و ریشه چنین سینمایی 
اســت که تحلیل آثار و تأثیرات ســینمای وی بر جریان 
ســینما مهم تلقی می شــود». شــهید ثالث سینماگری 
بود کــه در دهه ۵۰ بروز و ظهور پیــدا کرد،  درحالی که 
در دهه ۴۰ ابراهیم گلســتان با فیلمی مثل «خشــت و 
آیینه»، مهرجویی بــا «گاو» و کیمیایی با «قیصر» طرح 
نویی در ســینمای ایران در افکنده بودند. حال با چنین 
نگاهی شــاید ســؤال مطرح شــود که چگونه می توان 
شهیدثالث را البته بنا بر گفته «امیر نادری»، پدر سینمای 
مدرن دانســت؟ آیا این نکته با نقش آفرینی فیلم سازان 

دهه ۴۰ در تعارض نیســت؟ پاسخ جالب توجه دهقان 
چنین اســت: «کار درخور ابراهیم گلستان و دیگران در 
حد جرقه هــای قابل اعتنا بود. اما در دهه ۵۰ ســهراب 
شهید ثالث جریانی به وجود آورد که تا امروز تأثیراتش را 
بر «سینمای دیگر» شاهد هستیم». امیر نادری،  کارگردان 
ســینما، به تازگــی در آیین افتتاحیه «ســیزدهمین دوره 
جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال» در پیامی صوتی 
درباره اهمیت ســینمای شــهیدثالث و ضرورت دیدن 
فیلم های او گفته اســت: «سهراب پدر واقعی سینمای 
مدرن ایران اســت. بر این باورم که دیــدن فیلم های او 
در روزهــای برگزاری این جشــنواره، چندین فیلم ســاز 
خوب را از میان شــما بیدار خواهــد کرد و این ذات هنر 
متعالی است. ما به اورجینال بودن حرف شما به عنوان 
فیلم ساز نیاز داریم و ســهراب سرمشق اورجینال بودن 
اســت». همچنین دهقان درباره سینماي «امیر نادری» 
چنین گفت: «فیلم های امیر نادری در دهه ۵۰ ربطی با 
نوع نگاه شــهیدثالث ندارد. اما تأثیرات شهیدثالث را در 
فیلم هایي که امیر نادري  بعد از پیروزي انقلاب اسلامی 
ساخت، شاهد هســتیم.  به طوري که فیلم هاي نادري 

قبل و بعد از انقلاب به هم ربطي ندارند».

 شــرق: بابک جهانبخش قطعه های آلبــوم جدیدش را اجرا کرد. 
به گزارش «تسنیم»، جدید ترین کنسرت بابک جهانبخش ۲۹ و ۳۰ 
اردیبهشــت در سالن میلاد نمایشــگاه بین المللی برگزار شد و این 
خواننده قطعه های هشــتمین آلبومش را با نام «حالم خوبه» به 
صورت زنده برای هوادارانش خواند. کنسرت با حدود یک ساعت 
تأخیر آغاز شد و در چند قطعه  آغازینِ برنامه، صدای سالن کیفیت 

خوبی نداشــت؛ تــا جایی که خودِ جهانبخــش صدایش درآمد و 
گفت: هرچه به اتاق فرمان اشــاره می کنم که صدا را درست کنند 
فایــده ای ندارد. البته بعد از این تذکــرِ جهانبخش، ایرادهای فنی 
برطرف و صدای ســالن بهتر شد. جهانبخش در این کنسرت تقریبا 
تمــام قطعه های آلبوم جدیدش را خواند. حالم خوبه، چه خوب، 
پاییز، خودش می دونه دل دیونه، می ترسم از این حالت چشمات، 

بگم دوســتت دارم، تو چشمای منی، ســاده بود برات، مثل همه، 
نمی خواســتم مثل اشکاش یه روز از چشاش بیافتم، چی شد اون 
همه احســاس، شاید، مدار بی قراری، اکسیژن، اینا یعنی عشق، من 
و بارون، چی شــده، دوست دارم، برف و منو نگاه کن، قطعه هایی 
بود که جهانبخش در اجرایش خواند. در این میان بیشترین تقاضا 

از سوی هواداران، برای خواندن قطعه «شاید» بود.

ضرباهنگ

جهانبخش آلبوم جدیدش را زنده خواند
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